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   سميه اسلامي‌كياسري
دكتر سعيد پورمهديان، استاد دانشگاه صنعتي 
اميركبير، ســال‌ها از علم و آموزش گفت، به 
دانشجويانش كمك كرد و در كنار فعاليت‌هاي 
دانشــگاهي، به هنر و ادبيات علاقه داشت. 
اما زندگي او ناگهان با يك ســردرد شديد و 
روزهايي پر از نگراني به مسيري تلخ رسيد. 
پس از اعلام مرگ مغزي، خانواده‌اش در يكي 
از دشوارترين لحظات زندگي تصميم گرفت 
كبد او را به بيمــاري نيازمند پيوند اهدا كند، 
تصميمي كه براي دخترش، ياسمن، در ميان 
اندوه و دلتنگي، معنايي از ادامه زندگي دارد. 
گاهي رفتن يك انســان، پايــان حضور او 
در زندگي ديگران نيســت. بعضي آدم‌ها با 
خاطرات‌شان زنده مي‌مانند، در ذهن شاگرداني 
كه از آنها آموخته‌انــد، در ياد خانواده‌اي كه 
سال‌ها با آنها زندگي كرده و شايد در زندگي 
بيماري كه بــا دريافت عضــوي پيوندي، 
فرصتي دوباره براي ادامه مسير پيدا مي‌كند. 

        
براي ياســمن پورمهديان، دختر دكتر ســعيد 
پورمهديان، اهداي كبد پدر تصميمي ساده نبود. 
او و برادرش بايــد در روزهايي كه هنوز با ناباوري 
و اندوه فقدان پدر روبه‌رو بودنــد، درباره اهداي 
عضو تصميم مي‌گرفتند. تصميمي كه در نهايت 
با يادآوري خواست پدروشناختي كه از شخصيت 

او داشتند، به آن رضايت دادند. 
دكتر پورمهديان، دانشــيار مهندســي پليمر و 
رنگ دانشــگاه صنعتي اميركبيــر و عضو گروه 
آموزشي صنايع پليمريزاسيون، سال‌هاي زيادي 
را به تدريس، پژوهش و همراهي با دانشــجويان 
اختصاص داده بود. با اين حال، در روايت دخترش، 
او تنها يك استاد دانشگاه نبود، مردي شوخ‌طبع، 
علاقه‌مند به هنر و حساس به احساسات ديگران 
كه حتــي در روزهــاي بيماري نيز مي‌كوشــيد 

اطرافيانش را نگران نكند. 

شبي كه همه‌چيز تغيير كرد
ياسمن مي‌گويد پدرش پس از درگذشت پدر خود 
در سال ۱۳۷۶، به فشار خون بالا مبتلا شد، مشكلي 
كه به گفته او، در خانواده‌شان سابقه داشت. سال‌ها 
بعد، در جريان جنگ ۱۲روزه نيز يكي از دوســتان 
بســيار نزديك پدرش كه براي او جايگاهي شبيه 
پدر داشــت، جان باخت. . هفتم مهرماه امســال، 
وضعيت دكتر پورمهديان ناگهان تغيير كرد. او در 
ساعات پاياني شب دچار سردرد شديد شد، استفراغ 
كرد و سمت راست صورتش بي‌حس شد. خانواده 
كه نگران وضعيت او شــده بود، با اورژانس تماس 

گرفت. ياســمن از تأخير آمبولانس گلايه دارد. به 
گفته او، يكي از بستگان‌شــان كه پزشك بود خود 
را رساند و در پيگيري وضعيت پدرش كمك كرد. 
مي‌گويد نخستين بيمارســتاني كه پدرش به آن 
منتقل شــد، بيمارســتان امام‌علي كرج، دستگاه 
سي‌تي‌اســكن نداشــت. دكتر پورمهديان ابتدا به 
بيمارستان امام‌علي و ســپس به بيمارستان مدني 
منتقل شد. سرانجام حدود ساعت8صبح در بخش 
مراقبت‌هاي ويژه بستري شد. اما به روايت ياسمن، 
نزديك ساعت 10شب به خانواده گفته شد كه براي 
دريافت خدمات تخصصي بايد او را به بيمارســتان 
ســينا تهران منتقل كنند. انتقال و پذيرش نيز با 
دشواري‌هايي همراه بود و سرانجام روز پنج‌شنبه نهم 
مهرماه انجام شد. در تمام اين مدت، خانواده اميدوار 

بود كه درمان بتواند وضعيت او را بهبود ببخشد. 

از آخرين ديدار تا خبر مرگ مغزي
به گفته ياســمن، در ابتدا خانواده تصور مي‌كرد 
ممكن است پدرش تحت عمل جراحي قرار بگيرد، 
اما در آن مرحله چنين اتفاقــي نيفتاد. خوردن و 
آشــاميدن از راه معمول متوقف شــد و درمان از 
طريق تزريق ادامه يافت. روز بعد، وضعيت او تغيير 
كرد، ديگر نمي‌توانست صحبت كند و توانايي بلع 
خود را نيز از دســت داده بود. ياسمن از آخرين 

باري ياد مي‌كند كه پدرش را در حالت هوشياري 
ديد. پس از آن، روزهــاي خانواده بــا انتظار در 

بيمارستان و گفت‌وگو با پزشكان گذشت. 
او مي‌گويد روز يك‌شــنبه پزشك درباره ضرورت 
گذاشتن لوله‌اي براي پدرش صحبت كرد. اما صبح 
دوشنبه، ساعت 7:10دقيقه، بيمارستان با خانواده 
تماس گرفت و خبر داد كه دكتر پورمهديان براي 
انجام عمل اورژانســي به اتاق عمل منتقل شده 
اســت. بعدها خانواده متوجه شد كه بر اثر پارگي 
آنوريســم، خون‌ريزي مغزي رخ داده بود. لوله‌اي 
براي تخليه خون گذاشــته شــد، اما وضعيت به 
مرحله‌اي رسيده بود كه اميد به بازگشت او بسيار 
اندك بود. ياسمن مي‌گويد به خانواده اعلام شد، 
سطح هوشــياري پدرش بســيار پايين است و 

احتمال زنده ماندنش بسيار كم برآورد مي‌شود. 
با وجود ايــن، خانواده همچنان اميــدوار بود. آنها 
مي‌خواستند باور كنند شايد درمان اثر كند، وضعيت 
مغز بهتر شــود و پدر دوباره چشــم بــاز كند. روز 
سه‌شنبه، پزشكان گفتند خون جذب شده است، 
اما فشار داخل مغز همچنان بالا و سطح هوشياري 
پايين باقي مانده است. پس از معاينات و بررسي‌هاي 
بيشتر، پزشكان درباره از بين رفتن پاسخ‌هاي مغزي 
و باقي ماندن واكنش‌هاي مربوط به ساقه مغز توضيح 
دادند. ســرانجام، خانواده با تشخيص مرگ مغزي 

روبه‌رو شد، خبري كه معناي آن براي نزديكان دكتر 
پورمهديان فراتر از يك اصطلاح پزشكي بود. 

تصميمي ميان اندوه و بخشش
ياسمن مي‌گويد وقتي موضوع اهداي عضو مطرح 
شــد، او و برادرش ترديد داشتند. آنها مي‌خواستند 
بدانند روند اهدا چگونه است، چه اعضايي برداشته 
مي‌شــود و پس از انجام عمل چه اتفاقي براي بدن 
پدرشــان خواهد افتاد. ياسمن از پزشــك درباره 
جزئيات فرايند پرســيد، پرســش‌هايي كه در آن 
شرايط برايش اهميت زيادي داشت. در همين روزها، 
خاطره‌اي از گذشته به ذهن ياسمن رسيد. پدرش 
يك بار گفته بود كارت اهداي عضو گرفته اســت. 
اين خاطره در تصميم‌گيــري خانواده اهميت پيدا 
كرد. برادر ياسمن نيز به او گفت اگر پدرشان خودش 
چنين انتخابي كرده بود، با اهداي عضو موافق است. 
ســرانجام خانواده با اهداي عضو موافقت كرد. كبد 
دكتر پورمهديان براي پيوند مناسب تشخيص داده 
شــد و بنا بر اطلاعاتي كه خانواده دريافت كرد، اين 
عضو به بيماري نيازمند پيوند اهدا شد. اين تصميم به 
معناي پايان اندوه نبود. هيچ پيوندي نمي‌تواند جاي 
خالي پدر را پر كند و هيچ اتفاقي نمي‌تواند سال‌هاي 
زندگي مشترك را به گذشته بازگرداند. با اين حال، 
براي ياســمن اين امكان وجود داشــت كه فقدان 

پدرش، در كنار تمام تلخي‌هايش با فرصتي تازه براي 
زندگي انساني ديگر همراه شود. 

اميد به ديداري در آينده
ياسمن اميدوار است شايد پس از حدود يك سال و 
نيم، امكان ديدار با دريافت‌كننده كبد پدرش فراهم 
شود. او مي‌خواهد بداند انساني كه اين عضو را دريافت 
كرده، اكنون چه وضعيتي دارد و زندگي‌اش چگونه 
پيش مي‌رود. ياسمن دوست دارد از نزديك ببيند كه 
تصميم دشوار خانواده چه معنايي در زندگي انساني 
ديگر پيدا كرده است. شــايد روزي بتواند در كنار 
دلتنگي، احساس كند انتخاب آن روزها فرصتي براي 

ادامه زندگي به فرد ديگري داده است. 

مردي فراتر از عنوان دانشگاهي
ياسمن نمي‌خواهد پدرش تنها با عنوان استاد دانشگاه 
شناخته شود. دكتر پورمهديان به هنر علاقه داشت، 
خوشنويسي مي‌كرد، با انجمن خوشنويسان ارتباط 
داشت و ساز مي‌نواخت. در كنار فعاليت علمي، براي 
هنر و زيبايي نيز در زندگي خود جايگاهي قائل بود. به 
گفته دخترش، پدرش معمولاً خود را »معلم« معرفي 
مي‌كرد، نه اينكه از همان ابتدا عنوان استاد دانشگاه را 
پيش بكشد. گاهي ديگران بعدتر متوجه جايگاه علمي 
او مي‌شدند. او رابطه‌اش با ديگران را بر پايه عنوان و 
موقعيت تعريف نمي‌كرد و به احساسات اطرافيانش 

توجه داشت. 
يكي از خاطرات ياســمن از روزهاي پاياني زندگي 
پدر، تصويري روشــن از همين ويژگي است. زماني 
كه دكتر پورمهديان هنــوز توانايي محدودي براي 
ارتباط داشت، نام دخترش را با دست چپ روي كاغذ 
نوشت با اينكه راست‌دست بود. در آن شرايط، وقتي 
خودش با بيماري ســختي روبه‌رو بود، هنوز به فكر 
حال دخترش بود. براي ياسمن، اين خاطره يادآور 
پدري است كه حتي در روزهاي دشوار نيز مي‌كوشيد 

از نگراني اطرافيانش كم كند. 

خانواده‌هاي اهداكننده تنها نمانند
ياســمن در كنار روايت زندگي پدرش، بر نكته‌اي 
مهم تأكيد مي‌كند: خانواده‌هايي كه با مرگ مغزي 
عزيزشان روبه‌رو مي‌شوند، نبايد احساس كنند براي 
اهداي عضو تحت فشار قرار گرفته‌اند. به باور او، اندوه 
ناشي از چنين فقداني به‌اندازه كافي سنگين است. 
خانواده بايد فرصت داشــته باشد پرسش‌هايش را 
مطرح كند، درباره روند اهدا اطلاعات روشن دريافت 
كند و با آگاهي و رضايت تصميــم بگيرد. برخورد 
همدلانه و پاسخ‌گويي به نگراني‌ها مي‌تواند به خانواده 
كمك كند در شرايطي دشوار، انتخابي متناسب با 

خواست خود و عزيز ازدست‌رفته‌اش داشته باشد. 

ساعت هنوز به پايان روز نرســيده بود كه خبر مرگ جواني 
۲۴ساله به پليس رسيد. نيما، پســر جواني كه ساعتي قبل 
براي خوردن غذا و ديدار با دوســتش از مغازه پدرش بيرون 
رفته بود، حالا روي تخت بيمارستان با مرگ دست‌وپنجه نرم 
مي‌كرد. هيچ‌كس تصور نمي‌كرد پشــت اين مرگ عجيب، 
نقشه‌اي حساب‌شده و كينه‌اي خانوادگي پنهان شده باشد. 

كارآگاه نادري وقتــي پرونده را روي ميز گذاشــت، با چند 
پرسش بي‌پاسخ روبه‌رو شد. جواني سالم، پس از يك برخورد 
خياباني، ناگهان بدحال شده و جان باخته بود. پدرش گفته 
بود پسرش پس از بازگشت به مغازه از سوزش پشت بدن و 
حالت تهوع شكايت كرده است. اما چرا يك تنه‌زدن ساده بايد 

به مرگ منتهي مي‌شد؟
نادري پرونده را ورق زد و گفت:»بايــد بفهميم در آن چند 

ثانيه خيابان چه اتفاقي افتاده است.«
نيما روز حادثه براي خوردن غذا از مغازه پدرش خارج شده 
بود. پس از مدتي به مغازه برگشت و از برخورد فردي ناشناس 
در خيابان گفت. پدر پيراهن او را بالا زد. اثري غيرعادي روي 
بدنش ديده مي‌شــد، اما خون‌ريزي آشكاري وجود نداشت. 
نيما از سوزش و تهوع شكايت داشت. پدر پيشنهاد كرد او را 
به پزشك ببرد، اما پسر نپذيرفت. نمي‌خواست پدرش را به 
زحمت بيندازد و شايد تصور نمي‌كرد وضعيتش جدي باشد. 
يك ســاعت بعد، وقتي پدر با او تماس گرفــت، نيما گفت 
حالش بهتر شده است، اما واقعيت چيز ديگري بود. حال او 
رو به وخامت مي‌رفت و به برادر بزرگ‌ترش، نويد، خبر داد كه 
به‌شدت بدحال است. نويد خودش را به بيمارستان رساند. 
نيما به‌سختي حرف مي‌زد. ناگهان خون از دهانش جاري شد 
و او در آخرين لحظات توانست بگويد:»زدند، رفتند.«شش 
ساعت پس از آن برخورد خياباني، جوان ۲۴ساله جان باخت. 
نادري روي جمله آخر مقتول مكث كــرد. اين چند كلمه، 
نخستين سرنخ پرونده بود. نيما از يك حادثه معمولي حرف 
نزده بود، كسي به او نزديك شده و آسيبي به او رسانده بود. 

اما آن فرد چه كسي بود و چرا بايد چنين كاري مي‌كرد؟
بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مرگ نيما با يك برخورد ساده 
سازگار نيست. تحقيقات حاكي از آن بود كه دو موتورسوار 
در لحظه نزديك شدن به او، ماده‌اي سمي را به بدنش تزريق 
كرده‌اند. زخم كوچك، بدون خون‌ريزي قابل‌توجه، در ابتدا 
چندان جلب توجه نكرده بود اما ماده تزريق‌شــده مرگبار 
بود. نتايج تحقيقات، مأموران را به فرضيه‌اي عجيب رساند: 

استفاده از زهر مار. 
نادري مي‌دانست تهيه چنين ماده‌اي نمي‌تواند اتفاقي باشد. 
كسي بايد آن را فراهم كرده و براي اجراي نقشه، زمان و مكان 
مناسبي انتخاب كرده باشد. بنابراين، بررسي روابط مقتول و 

اطرافيانش در دستور كار قرار گرفت. 

پدر نيما از اختلافي قديمي با برادر كوچك‌ترش، شــهرام، 
گفت، اختلافي كه ريشه در ســال‌ها قبل داشت. او در سال 
۱۳۷۶ مغازه‌اي در اختيار برادرش گذاشــته بود. ســال‌ها 
بعد، وقتي شهرام گرفتار بدهي‌هاي سنگين شد، برادر پدر 
نيما بدهي‌هاي او را پرداخت كــرد، مبلغي كه به گفته پدر، 
حدود 2ميليارد تومان بود. با وجود اين كمك، اختلاف مالي 
ادامه يافت. پدر مدعي بود بدهي برادرش با گذشت زمان به 
حدود ۴۰ميلياردتومان رسيده است. او همچنين گفت چك 
ســفيدامضايي كه براي تضمين بدهي در اختيار داشت، از 
گاوصندوق مغازه‌اش ناپديد شــده بود. اما آيا اختلاف مالي 

مي‌توانست انگيزه قتل باشد؟
تحقيقات نشــان داد اختلاف دو برادر فقط به پول محدود 
نبود. نيما كه نسبت به پدرش حساسيت زيادي داشت، در 
يكي از درگيري‌هاي خانوادگي با عمويش مشاجره كرده و 
به او سيلي زده بود. نادري نام شهرام را در فهرست مظنونان 
قرار داد، اما مي‌دانست انگيزه به‌تنهايي براي كشف حقيقت 
كافي نيست. بايد مشخص مي‌شد چه كسي رفت‌وآمد نيما 
را زير نظر داشــته و چگونه عاملان توانسته‌اند بدون جلب 
توجه به او نزديك شوند. پاسخ در اتفاقات چند روز پيش از 

جنايت پنهان بود. 

بررسي‌هاي كارآگاه نادري نشان داد مقابل پاساژ محل كار 
مقتول، مردي با ســنتور مي‌نواخت. حضور او براي كسبه و 
رهگذران عجيب نبود. موســيقي خياباني بخشي از زندگي 
روزمره آن محدوده بود و كســي به مردي كه ساعت‌ها ساز 
مي‌زد، مشكوك نمي‌شد. اما تحقيقات كارآگاه نشان داد اين 
نوازنده ممكن است وظيفه ديگري هم داشته باشد: مراقبت 
از رفت‌وآمدهاي نيما، براي همين رفتار او بررسي شد و معلوم 
شد نوازنده با مردي به نام سامان، آتش‌نشان اخراجي، آشنا 
شده بود و سامان از او خواسته بود اگر فرد موردنظرش را ديد، 
اطلاع دهد. به اين ترتيب، نوازندگي خياباني مي‌توانســت 
پوششي براي ديده‌باني باشد. ســرنخ‌ها سرانجام به سامان 
رسيد، مردي كه با شهرام آشنا شده بود. بعد از به دست آمدن 
اين سرنخ‌ها سامان بازداشت شــد و اعتراف كرد شهرام از او 
خواسته بود در گوشمالي دادن به نيما كمكش كند. سامان 
مدعي شد خودش پيشنهاد استفاده از زهر مار را مطرح كرده 
است. او يك افعي پلنگي خريده و زهر آن را گرفته بود. سپس 
زهر را براي چند روز در يخچال نگهداري كرده بود تا زمان 
اجراي نقشه برسد. اما چرا سامان حاضر شده بود در چنين 

كاري شركت كند؟
او در اعترافاتش گفت مادرش بيمار بوده و براي تهيه داروهاي 

او به پول نياز داشته اســت. همين نياز مالي، باعث شده بود 
پيشنهاد شــهرام را بپذيرد. نادري حالا مي‌توانست بخش 
مهمي از معما را كنار هم بگذارد: اختلاف خانوادگي، ارتباط 
شهرام با سامان، تهيه زهر و مراقبت از رفت‌وآمد مقتول. طبق 
اطلاعات پرونده، روز حادثه دو موتورســوار به نيما نزديك 
شــدند. برخوردي كه از نگاه او تنه‌زدني ساده بود، فرصتي 
براي تزريق زهر فراهم كرد. عاملان از محل دور شدند و نيما، 
بي‌خبر از آنچه برايش رخ داده بود، به مغازه پدرش برگشت. 
در تحقيقات همچنين مشخص شد مبلغ 2هزاردلار به سامان 
پرداخت شده بود. شهرام دريافت و انتقال پول را انكار نكرد، 
اما مدعي شــد از قصد قتل بي‌خبر بوده و فقــط مغازه را به 

سامان نشان داده است. 
نوازنده خياباني هم در تحقيقات گفت چند روز پيش از حادثه 
براي اجراي موسيقي به تهران آمده بود. او پذيرفت كه سامان 
از او خواسته بود رفت‌وآمد فردي را زير نظر بگيرد، اما مدعي 
شد از نقشــه قتل خبر نداشته اســت. راكب موتورسيكلت 
نيز گفت مربي بدنســازي بوده و از ســال‌ها قبل شهرام را 
مي‌شناخته اســت. به گفته او، تصور مي‌كرد قرار است نيما 
را بترسانند يا گوشمالي دهند. او نقش خود را به همراهي با 

سامان محدود مي‌دانست. 
نادري به تناقض روايت‌ها توجه كرد. هر مظنون مي‌كوشيد 
نقش خود را كوچك جلوه دهد؛ يكي از نياز مالي مي‌گفت، 
ديگري از بي‌اطلاعي و نفر ســوم از يك مأموريت ساده. اما 
كنار هم قرار گرفتن ايــن گفته‌ها، تصويري از يك نقشــه 

چندمرحله‌اي مي‌ساخت. 
در اين مدت، شــهرام همچنان به ديدار برادرش مي‌رفت و 
رفتاري عادي نشان مي‌داد. پدر بعدها گفت كه در تمام اين 

مدت، تصور نمي‌كرد برادرش پشت مرگ فرزندش باشد. 
تحقيقات ادامه يافت تــا اينكه حدود دو مــاه و نيم پس از 
جنايت، مظنونان در شيراز دســتگير شدند. اعتراف سامان 
درباره تهيــه زهر، توضيحــات نوازنده دربــاره ديده‌باني و 
اظهارات راكب موتورسيكلت، بخش‌هاي مختلف پرونده را به 
هم پيوند داد. شهرام همچنان نقش خود را محدود به معرفي 

محل كار و پرداخت پول مي‌دانست. 
نادري بار ديگر پرونده را مرور كرد. همه‌چيز با يك تنه‌زدن 
آغاز شــده بود حركتي كوتــاه در ميان ازدحام شــهر كه 
مي‌توانست كاملًا عادي به نظر برسد. اما پشت آن، اختلافي 

چندساله، كينه‌اي شخصي و نقشه‌اي پنهاني قرار داشت. 
معماي مرگ نيما ديگر فقط چگونگــي ورود زهر به بدن او 
نبود پرسش اصلي اين بود كه چگونه چند نفر با نقش‌هايي 
متفاوت، كنار هم قرار گرفتند تا يك جوان ۲۴ساله در خيابان 
هدف قرار بگيرد. كارآگاه نادري به آخرين جمله مقتول فكر 

كرد:»زدند، رفتند.«

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ر ما زهر
براساس يك پرونده واقعي 

پدرم را با مهرباني به ياد آوريد
دختر استاد دانشگاه اميركبير از آخرين بخشش پدر مي‌گويد

يكي از روزهاي بهار ســال ۱۳۸۱، جلسه دادرسي در 

محمدسلطان همت‌يار

قاضي سابق جنايي

شــعبه ۱۶۰۸ دادگاه جنايي به پايان رســيده بود و 
حاضران درحال ترك دادگاه بودند. من رياســت اين 
شعبه را برعهده داشتم. مأموران بدرقه منتظر ماندند تا 
فضاي دادگاه خلوت شود و سپس متهم را براي انتقال به 
زندان از ساختمان خارج كردند. همان لحظه تلفن روي 
ميز به صدا درآمد. سرهنگ عطايي، رئيس اداره دهم 
پليس آگاهي، پشت خط بود و خبر قتل پيرزني را در 
منطقه پونك تهران اعلام كرد. حدود نيم‌ساعت بعد، 
همراه او راهي محل حادثه شديم. همسايه‌اي قتل زن 
سالخورده را به پليس گزارش كرده بود. مقتول، مهرانه معصومي، حدود ۷۵سال داشت 
و به‌تنهايي در خانه‌اي دوطبقه و قديمي زندگي مي‌كرد. جسد او وسط پذيرايي افتاده 
بود. شواهد صحنه نشــان مي‌داد قاتل از پشت سر به او نزديك شــده و با انداختن 
دستمالي دور گردنش، او را خفه كرده است. بخشي از فرش جمع شده بود، نشانه‌اي از 
اينكه زن براي نجات جانــش مقاومت كرده بود. آثار باريكي از پوســت و خون زير 
ناخن‌هاي دو انگشتش نيز احتمال درگيري با قاتل را تقويت مي‌كرد. گوشه اتاق، عينك 
ته‌استكاني مقتول افتاده بود. سرهنگ عطايي احتمال داد عينك هنگام مقاومت زن 

و درگيري با قاتل به آن نقطه پرتاب شده باشد. 
   راديوي قديمي

در گوشه پذيرايي، ميزتحريري قديمي قرار داشت. روي آن دو گلدان با گل‌هاي رز 
مصنوعي و عكسي سياه‌وسفيد از دوران جواني مهرانه و مردي كه احتمالاً همسرش 
بود، ديده مي‌شــد. اما چيزي كه توجه مرا جلب كرد، راديوي قديمي روي ميز بود. 
پشت راديو باز شده و قطعات داخلي آن بيرون ريخته بود. يك فازمتر و دو پيچ‌گوشتي 
چهارسو نيز كنار آن رها شده بود. به نظر مي‌رسيد كسي مشغول تعمير راديو بوده، اما 
كارش نيمه‌تمام مانده است. مهرانه زني سالخورده بود و با توجه به وضعيت بينايي‌اش، 
بعيد به نظر مي‌رسيد خودش دست به تعمير وسيله برقي زده باشد. بنابراين احتمال 
دادم تعميركار يا فردي آشنا براي اين كار به خانه‌اش آمده باشد. از سرهنگ عطايي 
خواستم نزديك‌ترين تعميرگاه صوتي و تصويري را بررسي كند تا مشخص شود آيا 

مقتول براي تعمير راديو از كسي كمك خواسته است يا نه. 
   قاتل، فردي آشنا بود

سرهنگ عطايي كه تجربه زيادي در بررسي پرونده‌هاي جنايي داشت از همان ابتدا 
به دو نكته مهم اشاره كرد. نخست اينكه آثار ورود به عنف يا شكستن قفل در ورودي 
ديده نمي‌شد، بنابراين احتمال داشت مقتول خودش در را به روي قاتل باز كرده باشد. 
نكته دوم به اتاق‌خواب مربوط مي‌شد. لباس‌هاي داخل كمد جابه‌جا شده بودند و اين 
وضعيت نشان مي‌داد، قاتل به دنبال چيزي مشخص بوده است. در عين حال، ديگر 
وسايل خانه دست‌نخورده باقي مانده بود. در حياط خانه از مردي كه پليس را خبر 
كرده بود تحقيق كرديم. او همســايه ديواربه‌ديوار مقتول بود و گفت مهرانه حدود 
۱۰سال قبل، پس از فوت همسرش، تنها زندگي مي‌كرد. زن مؤدب و كم‌رفت‌وآمدي 
بود و كمتر كسي به خانه‌اش رفت‌وآمد داشت. همسايه در ادامه از جواني به نام جمال 
نام برد، ساكن خانه روبه‌رويي كه مدتي قبل به سربازي رفته بود. به گفته او، جمال 
تنها كسي بود كه توانسته بود اعتماد مهرانه را جلب كند و به خانه‌اش رفت‌وآمد داشته 
باشد. اين جوان پيش از سربازي در يك تعميرگاه لوازم صوتي و تصويري كار مي‌كرد. 
با شنيدن اين توضيحات، من و سرهنگ عطايي به يكديگر نگاه كرديم. سرنخ راديوي 

نيمه‌تعميرشده و نام جمال مي‌توانستند به هم مرتبط باشند. 
   خراش‌هايي كه راز را فاش كردند

همسايه توضيح داد صبح هنگام عبور از كنار خانه متوجه شده در نيمه‌باز است. چون 
اين وضعيت براي مهرانه غيرعادي بود، ظهر دوباره به آنجا برگشته و زنگ خانه را زده 
بود. وقتي كسي پاسخ نداده با احتياط وارد حياط شــده و پس از صدا زدن مقتول و 
بي‌پاسخ ماندن او، موضوع را به پليس اطلاع داده بود. در همين هنگام، مأموراني كه 
براي شناسايي تعميرگاه‌هاي اطراف رفته بودند، بازگشتند و اعلام كردند در نزديكي 
محل حادثه تعميرگاه صوتي و تصويري وجود ندارد. من و ســرهنگ عطايي تقريباً 
هم‌زمان به يك نتيجه رسيديم. از همسايه خواستيم خانه جمال را به مأموران نشان 
دهد. جمال در خانه بود و با احضار مأموران وارد حياط شد. رنگش پريده بود و صدايش 
مي‌لرزيد. در همان نگاه نخست، خراش‌هايي روي صورت و پشت دست چپش جلب 
توجه كرد. سرهنگ عطايي پيچ‌گوشتي‌هاي پيدا شده در خانه مقتول را به او نشان داد 

و گفت:»آقا جمال، پيچ‌گوشتي‌هايت در خانه جا مانده بود.«
جوان به‌شدت جا خورد و بلافاصله گفت اين ابزارها متعلق به او نيست. وقتي درباره 
خراش‌هاي دست و صورتش سؤال كرديم، مدعي شد چند روز قبل در پادگان دچار 
حادثه شده است. او همچنين تأييد كرد كه پيش از سربازي در يك تعميرگاه لوازم 
صوتي و تصويري كار مي‌كرده و چند بار براي تعمير وسايل به خانه مهرانه رفته است. 
رفتار مضطرب جمال و سرنخ‌هاي به‌دست‌آمده، ظن ما را به او بيشتر كرد. از سرهنگ 

عطايي خواستم او را بازداشت و به اداره آگاهي منتقل كند. 
   اعتراف به قتل براي سرقت طلاها

هنوز مدت زيادي از بازداشت جمال نگذشــته بود كه سرهنگ عطايي از طريق 
بيسيم خبر داد جوان به قتل اعتراف كرده است. از او خواستم متهم را براي ادامه 
تحقيقات به محل حادثه بازگرداند. جمال هنگام ورود به حياط گريه مي‌كرد. پس 
از آنكه كمي آرام شد، ماجراي جنايت را شــرح داد. او گفت نخستين بار كه براي 
تعمير تلويزيون به خانه مهرانه رفته، متوجه شده زن وضعيت مالي خوبي دارد. در 
يكي از دفعات مراجعه نيز به‌طور اتفاقي ديده بود كه مقتول جعبه‌اي حاوي پول و 
احتمالاً جواهرات را داخل كمد اتاق‌خواب پنهان مي‌كند. جمال كه درآمد چنداني 
از تعميركاري نداشت و با رفتن به سربازي همان درآمد اندك را نيز از دست داده 
بود، به گفته خودش بارها به پول و طلاهاي پيرزن فكر كرده بود. ســرانجام اين 
وسوسه به تصميمي جنايتكارانه تبديل شــد. او توضيح داد دو روز پس از آمدن 
به مرخصي، مهرانه را در كوچه ديده و زن از او خواســته بود براي تعمير راديوي 
قديمي به خانه‌اش برود. جمال در جريان تعمير راديو، همچنان به اموال مقتول 
فكر مي‌كرد. وقتي مهرانه به سمت آشپزخانه رفت، دستمالي برداشت و از پشت 
سر دور گردن او انداخت. سپس با گرفتن دهان مقتول، مانع فرياد زدنش شد. زن 
مقاومت كرد و با ناخن‌هايش دست و صورت او را خراشيد، اما سرانجام جان باخت. 
قاتل پس از قتل به اتاق‌خواب رفت و صندوقچه‌اي را كه زير لباس‌هاي كمد پنهان 
شده بود، پيدا كرد. مقدار زيادي طلا داخل آن بود. صندوقچه را در نايلوني مشكي 
گذاشت و از خانه خارج شد. اما هنگام ترك خانه متوجه شد پيچ‌گوشتي‌هايش را 
جا گذاشته است. او كه وحشت‌زده شده بود، طلاها را به محل خلوتي در نزديكي 

خانه برد و زير خاك، كنار يك تير چراغ برق پنهان كرد. 
   پايان معماي قتل در همان شب

پس از اعتراف جمال، مأموران به نشاني اعلام‌شــده رفتند و نايلون حاوي طلاها 
را پيدا كردند. به اين ترتيب، ســرنخ‌هايي كه از راديوي قديمي آغاز شده بود، به 
كشف اموال سرقت‌شــده و روشن شــدن راز قتل مهرانه انجاميد. دستور انتقال 
جســد به پزشــكي قانوني صادر شــد و ادامه تحقيقات درباره پرونده به پليس 
آگاهي سپرده شد. هنوز شب فرا نرســيده بود كه من و سرهنگ عطايي در حال 
بازگشت از محل حادثه بوديم. در اين پرونده، قاتل نه با يك نقشه پيچيده، بلكه با 
مجموعه‌اي از جزئيات ساده به دام افتاد: راديويي كه نيمه‌تعميرشده رها شده بود، 
پيچ‌گوشتي‌هايي كه فراموش كرده بود با خود ببرد و خراش‌هايي كه روي دست 
و صورتش باقي مانده بود. گاهي در صحنه جنايت، كوچك‌ترين نشــانه‌ها همان 

كليدهايي هستند كه قفل يك معماي بزرگ را باز مي‌كنند. 

خاطره جنايي

سرنخي كه راز قتل پيرزن تنها را
 فاش كرد

  داستان پلیسی

88523060سرويس  حوادث


